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  حيماالله الرحمن الربسم 
اگر نبود كه ما تو را تثبيت كرده بـوديم، نزديـك             ؛1»ولَولاَ أَن ثَبتناک لَقَد کِدت ترکَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلاً        «: فرمايد  قرآن كريم مي  

در اين آيه خدا خبر از عـصمت پيـامبر          .  پيدا كني  يعني ركون و تمايل به اينها     » کَن إِلَيهِم تر« .بود كه اندكي به اينها تمايل كني      
پرداز حواسش نبوده    كه اين آيه در مورد افسانه غرانيق نازل شده است؛ ولي ظاهراً دروغ              بگويند اند  رغم اينكه خواسته    علي. دهد  مي

). تثبيـت در مقابـل خطـا      (دهد كه مـا تـو را تثبيـت كـرديم              ن آيه خبر مي   چون در اي  . دهد  كه اين آيه خبر از عصمت پيامبر مي       
البته در قرآن . اين آيه تلويحاً اشاره به عصمت نبوي دارداند  گفتهمفسرين . لغزيدي   مي ما تو را تثبيت نكرده بوديم،     اگر  : فرمايد  مي

 و  2»...لِـذَنبِک  واسـتغفِر ...« دارد؛ مثـل آيـه      شود كه در ظاهر بر بحث عصمت خصوصاً عصمت پيامبر منافـات               مطالبي ديده مي  
: فرمايـد   اي كـه مـي      بيان شد كه اگر به خدا شرك بورزي به دوزخ خواهي افتاد و همچنين آيه              ) اسراء(همان آيه كه در اين سوره       

»   کفِي ش اشـته باشـد حتـي از    اگر كسي به وحي الهي شك د   .  شك باعث خروج از عصمت است      اگر شك داري،  ؛  3»...فَإِن کُنت
 و امثـال    4»...فَاسأَلِ الَّذِين يقْـرؤونَ الْکِتـاب مِـن قَبلِـک         ...«: فرمايد  يا اينكه مي  . دين هم خارج شده است، چه برسد به عصمت        

مت شما اما ما وجه خطاب را در اين آيات خد    . كند كه منافات با عصمت دارد       ذالك كه اگر كسي به ظاهر اينها نگاه كند گمان مي          
؛  اسلام شده در همه موارد حقيقتاً متوجه پيامبر نيست          عرض كرديم، گفتيم كه خطاباتي كه در قرآن متوجه شخص پيامبرگرامي          

فرموده بود هرگاه يكي از والدينت يا هر دو آنها نزد تو به پيري رسيدند، بـه آنهـا اف   همين سوره آورديم كه در  هم  را ي آن   نمونه
توجه به اينكه پيامبر اسلام پدر و مادر خود را در سن كودكي از دست داده بودند و هرگـز پـدري كـه در سـن                           گفتيم با   . هم نگو 

امثـال ايـن   . شود كه اين خطاب به شخص پيامبر نيست، بلكه خطاب به غير پيامبر است          پيري در كنارشان باشد، نديد، معلوم مي      
ديگـر بـالاتر از    ! خواهد بگويد اي مـردم      در آنجا حكمتش اين بود كه مي      . خطابات در قرآن زياد است منتها هر كدام حكمتي دارد         

حق نداريـد كـه بـه والـدين         ) به مقام پيامبر گرامي هم كه برسيد      (شما اگر به پيامبري و مقام نبوت هم برسيد          ! پيامبر كه نداريم  
 نگويـد مـن چـه گنـاهي كـردم؟ فـوري در       در رابطه با مسئله استغفار، گفتيم وجه آن اين بود كه كسي           . خود حرف درشت بزنيد   

  . كنم اينجا هم وجهي دارد كه عرض مي. خدا به بالاتر از تو هم فرموده كه استغفار كن: گوييم جواب او مي
اند كه تعدادي از سران شرك به پيامبر پيشنهاد كردند كه تو فقراء و پابرهنگان را از طرف خود دور كـن                        در سبب نزول آيه آورده    

رسول خدا از شدت علاقه به هدايت مردم به اين فكر افتادند كـه چنـد روزي از                  . راف عرب بياييم و حرفهاي تو را بشنويم       تا ما اش  
اين فقيران بخواهند از كنار او دور شوند تا شايد اين اشراف قريش اسلام آورند؛ لكن به عنايـت الهـي از ايـن انديـشه بازگـشت و                             

   . زول جاي بحث و تأمل و خدشه داردلكن اين سبب ن. ي فوق نازل شد آيه
و » ضـِعف «؛ »...ضِعف الْممـاتِ  ضِعف الْحياةِ و...« ،چشانديم و در اين هنگام به تو مي ؛»...إِذاً لَّأَذَقْناک« 5:فرمايد در آيه بعد مي 

 هم به معناي قوت است و  »ةمنَّ«ه گاهي يك كلمه دو معناي متضاد دارد؛ مثل كلم. ي ضعُف يا ضعَف است      از همان ماده  » ضعَف«
هم به معناي ضعيف كردن است هم       » تضعيف«كلمه  . هم به معناي آقا است هم به معناي عبد        » مولا«كلمه  . هم به معناي ضعف   

دو (به معناي مضاعف    » ضعِف«اينجا  . فراوان است در لغت عرب كلماتي كه دو معناي كاملاً متضاد دارند           . به معناي دو برابر كردن    
؛ تـو را دو برابـر عـذاب    »ضِـعف الْحيـاةِ   إِذاً لَّأَذَقْنـاک «. است؛ يا تضعيف به معناي افزودن كه حـداقل آن دو برابـر اسـت           ) برابر
و دو  ؛  »...ضِعف الْمماتِ  و...«. مجازات تو بيشتر است    اگر تو بلغزي،  . دو برابر چه كسي؟ دو برابر ديگران و افراد عادي         . كرديم  مي
اي را در اينجا عرض كنم كه اولاً تمايل به منحرفـان              نكته. ؛ يعني هم در دنيا و هم در آخرت        كرديم  رابر هم در آخرت عذاب مي     ب
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از نظـر قـرآن تمايـل پيـدا كـردن بـه       . يعني به او تمايل كرد يا به او اعتماد كـرد       » ركنََ اليه «اينكه انسان ركون كند،     . جرم است 
ولاَ ترکَنـواْ إِلَـى     «: فرمايـد   در سوره هود مـي    .  به انسانهاي منحرف و ستمگر جرم است و نزد خدا گناه           منحرفان و اعتماد و تكيه    

ما لَکُم مـن دونِ اللّـهِ مِـن          و...« .؛ آتش شما را خواهد گرفت     »...فَتمسکُم النار ...« ؛ به ستمگران تكيه نكنيد،    1»...الَّذِين ظَلَمواْ 

ثُـم لاَ   « ايـن    . و سپس ياري نخواهيد شـد      هيچ ولى و سرپرستى جز خدا نخواهيد داشت       ؛ و در آن حال      »م لاَ تنصرونَ  أَولِياءَ ثُ 

؛ ديگر ياوري »ثُم لاَ تجِد لَک علَينا نصِيرا...« :هم به صورت ديگر آمده است)  اسراء 75آيه  ( در سوره هود، در اين آيه        »تنصرونَ
   .كني كه در مقابل ما از خود دفاع كني ميپيدا ن

دوم اينكـه در هـر دو آيـه         . ، از نظر خدا گناه است     ) ستمگران تمايل به (ن به ستمگران     ركو  كه يه تبيين شده  از يك جهت در دو آ     
 نيـستند؛  داربـر  رسد كه بعضي از گناهان است كه اگر انسان مرتكب آنهـا شـود، شـفاعت      به نظر مي  . شويد  بيان شده كه ياري نمي    

 يـا   »ثُم لاَ تنصرونَ  «ظاهراً اولين مصداق    ! خدايا حالا اين را به خاطر من ببخش       : تواند بگويد   كند، نمي    نمي يعني كسي شفاعت او   
 ل، ركـون و تماي ـ    نه تنهـا ايـن    ! خدايا بخاطر من اين را ببخش     : گويد  شفيع مي .  همين شفيع است   »ثُم لاَ تجِد لَک علَينا نصِيرا     «

از مـصاديق   . جرم است بلكه اگر اينگونه گناه از شما سر بزند، شفاعت هم در حق شما پذيرفتني نيست، به ستمگران تكيه نكنيـد                     
!  فجـايع بزرگـي در خواهـد آورد        از گناهـان بـزرگ اسـت و سـر از          اسـت كـه     ... هاي سياسي و اقتصادي و      آن هم همين وابستگي   

يعني بـه تـو   » لأَذَقناك«: من كلمات را آنجا معنا كردم    . شويد  خواهيد داشت و ياري هم نمي     و پس از آن ولي جز خدا ن       : فرمايد  مي
يك نكته هم اينكه تمايل به ستمگران جرم است، به طريق اولي تكيه كردن به ستمگران جـرم                 . ؛ چند برابر  »ضعِف«. چشانديم  مي

توانيـد مـصاديق آن را پيـدا          شما مـي  .  آن هم بيشتر است    اگر تمايل جرم باشد، جرم تكيه و وابستگي بيشتر است، مجازات          . است
آن فـرد   ما در روايت داريم اگر كسي از انسان فاسقي كمك بخواهد، كمترين مجازاتش اين است كه خداوند او را از كمـك                       . كنيد
بلـي  پرست كمك خواسـت؛ چـون آيـات ق          در بحث سوره يوسف عرض كرديم كه حضرت يوسف از يك بت           . كند   محروم مي  فاسق

و حضرت يوسف او را نصيحت مي كنـد كـه چـرا شـما اسـمائي را                  . پرست بود   تصريح دارد كه اين شخص كه خواب ديده بود بت         
پرسـت هـم      بـت . پرسـت بـود     پس اين شخص بـت    . پرستيد  پرستيد كه خودتان و پدرانتان نامگذاري كرديد، سنگ و چوب مي           مي

درست است مـا گفتـيم اميـدمان بايـد بـه خـدا باشـد،        . ت و محروم شدحضرت يوسف از او كمك خواس  . ق بازر فاسق است   مصدا
ي صالح باشد؛ خدا دوست ندارد مؤمن دست نياز به طرف آدم فاسـق دراز كنـد، توجـه و     كنيم وسيله  اي هم كه انتخاب مي      وسيله

نكته ديگـر اينكـه ايـن گنـاهي اسـت كـه شـفاعت               . اين هم يك نكته   .  »...ولاَ ترکَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ    «اعتماد به ستمگر كند     
يكـي از مـصاديق آن قطـع    .  يكـي از مـصاديق شـفاعت اسـت    »لاَ تنـصرونَ «البته . »ثُم لاَ تنصرونَ« ، خداوند فرمودهدارد  برنمي

د ايشان گفتند امريكـا     وقتي امريكا صدام ملعون را تهديد كرده بود، اسم امام را به احترام برد و گفت ببيني                . امدادهاي غيبي است  
اما غافل از اينكه امام به ظالمين تكيه نكـرد، امـام            . كنيم  تواند بكند، هيچ غلطي هم نكرد، ما هم همين كار را مي             هيچ غلطي نمي  

 اما تو به آنها تكيه كـردي و از آنهـا سـلاح            .  و دنبال اجراي احكام اسلام بود      دست رد به سينه ظالمين زد و روي پاي خود ايستاد          
 اينكـه مـا   .شوي ؛ ياري نمي»ثُم لاَ تنـصرونَ «! حق حمله كردي، حالا منتظر ياري خدا هستي؟جبهه  با اعتماد به آنها به      . گرفتي

اي از   زندگي يا در كارمان موفق نيستيم، اگر خوب دقت كنيم يكي از علل مخفي آن اين است كه يك گوشـه هاي  گاهي در عرصه  
 پس تكيه كردن به ستمگران از نظر قرآن جرم .كند ايم، خدا هم ياري نمي     ي ستمگر تكيه و اعتماد كرده     آن به منحرفان يا انسانها    

  .است
گفتند هر كـس      در نظام حقوقي قبل از رنسانس مي      . بحث نظام حقوقي اسلام است    ) از ابعاد ديگر آيه   (يك وجه ديگر از وجوه آيه       

 همـه   واقعاً.  فرا قانونند، عامه متوسطند، بردگان هم دو برابر مجازات دارند          تر است مجازاتش كمتر است؛ اشرافزادگان      خونش سرخ 
 قـانون    كه شـاه و گـدا در مقابـل          و فهميد  بشر يك پيشرفتي كرد   . در عهد رنسانس گفتند همه مساوي هستند      . هم قبول داشتند  
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حكـم عقـل هـم همـين        . تر است    سنگين ، مجازاتش هم  باشدهر كس مقامش بالاتر     : بالاتر است هم   از اين    اسلام. مساوي هستند 
اي يا جواني يك حرف زشت يا فحشي بدهد و همان حـرف را يـك عـالم بزنـد، شـما يـك جـور بـه حـسابش                اگر يك بچه  . است
نويسيد؟ آيا به نظر شما هر دو اينها در يك رتبه مستحق مجازاتند؟ يا اينكه آن عالم بيشتر مستحق مجـازات اسـت؟ گناهـان                     مي

مثلاً حكم ارتكـاب فحـشا بـراي    . هاي است كه من در جلسات قبل عرض كردم   در قرآن هم نمونه   . زات بيشتري دارد  پيامبران مجا 
يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنکُن «: فرمايد در سوره احزاب مي. زنان پيغمبر دو برابر زنان آزاد و براي زنان آزاد دو برابر زنان برده است       

 بةٍ منِ     بِفَاحِشفَيضِـع ذَابا الْعلَه فاعضةٍ ينهر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب           ! اى همسران پيامبر   ؛1»...ي
فَـإِنْ  ...«: فرمايـد   در مورد كنيزكان مـي    . چرا؟ چون جايگاه شما بالاتر است     . شويد   شما دو برابر عذاب مي     .او دوچندان خواهد بود   

 بِفَاحِش نيـذَابِ        أَتالْع اتِ مِننصحلَى الْما عم فنِص هِنلَي؛ اگر كنيزان مرتكب فحـشا شـوند، نـصف زنـان آزاد عـذاب          2»...ةٍ فَع
فرمايد اي پيـامبر اگـر تـو خـلاف كنـي، دو برابـر مجـازات                در اينجا مي   !قدر متعالي است  ببينيد نظام حقوقي اسلام اين    . شوند  مي
شـود،   در نظام حقوقي اسلام اگر استاندار كار منافي عدالت انجام دهد، از استانداري خلع نمـي .  هستي چرا؟ چون پيامبر  . شوي  مي

چون جايگاه او بالاتر است و ايـن        . شود ديگر ولي فقيه نيست    و  ولي اگر ولي فقيه كاري منافي عدالت انجام دهد، از عدالت ساقط             
  . نظام حقوقي يك نظام بسيار متعالي است

يعني از جا كندن، برپـا دادن، كـسي را از جـايي بلنـد               » استفزاز«؛  »...رضِواْ لَيستفِزونک مِن الاَ   إِن کَاد  و« 3:فرمايد يآيه بعد م  
استفاده شـده، در چنـد مـورد مربـوط بـه            » ارض«در اين سوره مباركه چند بار كلمه        . ، سرزمين مكه است   »ارض«مراد از   . كردن

؛ 4»...رضِ مـرتينِ  لْکِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الاَ   قَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي ا      و«: فرمايد  مثلاً آنجايي كه مي   المقدس است،     سرزمين بيت 
از افعال مقاربـه اسـت كـه        » كادوا«. سرزمين مكه است  » ارض«اما در اين آيه مراد از       . المقدس است   سرزمين بيت » ارض«مراد از   

  إنَّ«كه معمـولاً مثـل      » إنَِّ كادوا «: است؛ يعني اينگونه بوده است    » إنَِّ«هم مخففه   » إنِ«. ي نزديك بودن را دارد    معنا. قبلاً گفتيم 
گويند چون تـشديد آن برداشـته شـده           مي» إن مخففه  « ادات به اين . شد  مي» إن هذيَنِ «بود  » إنَِّ«اگر  . »إن هذانِ «شده  » هذانِ

 يعني تو را آواره كننـد و از سـرزمين           ،جدا كنند و نزديك بود تو را از اين سرزمين         : فرمايد  مي. شود  است، تأكيد آن هم نصف مي     
 كردنـد،    و اگر اين كار را مـي       ؛»...إِذًا لاَّ يلْبثُونَ   و...«؛ و از آن سرزمين اخراجت كنند،        »...لِيخرِجوک مِنها ...«. مكه بيرونت كنند  

و حروفـي كـه معنـاي اينهـا را     » أن، لنَ، كيَ، إذنَ، حتي «دهد آيد، آن را نصب مي  ضارع مي بر سر فعل م   » لا«دانيد وقتي كه      مي(
شـود و     ، تأثير آن بر فعل مـضارع كـم مـي          »قسم» «لاي نفي «دارند، اگر بين اين إذنَ و فعل مضارع يك حرفي واسطه شود، مثلاً              

، حتمـاً بايـد     »لـن يـضرب االله    « نداد؛ مثلاً اگر بگوييـد       نصب توان  توان آن را نصب داد و هم مي         شود هم مي    چون تأثير آن كم مي    
ايـن را  . دهـد  واسطه شده، تأثير إذن را بر فعل مضارع تقليل مي » لا«اما در اين آيه     . »يضرب«توانيد بگوييد     نمي» يضرب«بگوييد  

اين يك قاعده كلي اسـت و همـه         . شود هم بدانيد كه در زبان عرب هر چه بين عامل و معمول فاصله بيفتد از تأثير آن كاسته مي                  
شود كه فعل را مؤنث       در مورد فعل هم وجود دارد، اگر فاعل مؤنث باشد و بين فاعل و فعل واسطه بيايد، جايز مي                  . جا كاربرد دارد  
گـر  ولـي ا  . اسـت حقيقـي   چون فاطمه مؤنـث     » ذهب فاطمه «توانيم بگوييم     ، نمي »ذهبت فاطمه «گوييم    مثلاً مي . بگوييم يا مذكر  

» الاَّ يلْبثوُ «در اينجا   . شود  تأثير آن كم مي   . »ذهب اليوم فاطمه  «يا  » ذهبت اليوم فاطمه  «توانيم بگوييم     وسط آن بيايد، مي   » اليوم«
هـر  . توانيد در نماز نون آن را بياوريد و بگوييد جـايز اسـت              اما شما نمي  . كه نون آن را برداشته بخاطر إذن است و جايز هم هست           

خِلافَـک إِلاَّ  ...«).  جـايز اسـت  ، در كلام عادي هـر دو صـورت  از نظر قواعد نحوي. ن است بايد همانطوري خوانده شود     چه در قرآ  
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كـه اي   معنا و مـراد ايـن آيـه ايـن اسـت             . )اندكي(كردند مگر چند روزي       كردند، زندگي نمي    بعد از اخراج تو درنگ نمي     ؛  »قَلِيلاً
  چرا؟ . آمد ، عذاب همگاني بر سر آنها فرود ميدندنمو كردند و تو را آواره مي زور بيرونت مي از سرزمينت به اگر كفار مكه! پيغمبر

اين سنت و قانون لايتغير الهي در مـورد  ؛ »ولاَ تجِد لِسنتِنا تحوِيلاً سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَک مِن رسلِنا  « 1:فرمايـد   آيه بعدي مي  
بيرون كند، عذاب همگاني بـر      ) بخاطر دعوت او  ( يعني هر امتي كه اراده كند رسول را از سرزمينش            .هستهمه رسولان قبل هم     

.  بـالاتر اسـت   تبليغـي مقام آنها هم از انبياء   .  پيامبري هستند كه صاحب قول فصلند      313گفتيم رسولان همان    . شود  آنها نازل مي  
 د، در حاليكه تكـذيب    شو  مي) عذاب همگاني (آنها باعث عذاب استيصال     اين رسولان چند ويژگي دارند، يكي اين است كه تكذيب           

فَإِذَا جاء رسولُهم قُضِي بينهم بِالْقِـسطِ   ولِکُلِّ أُمةٍ رسولٌ«: فرمايد در سوره يونس مي . شود   باعث عذاب استيصال نمي     عادي انبياء

ونَ   وظْلَملاَ ي متى، رسولى اس    ؛  2»ههنگامى كه رسولشان به سـوى آنـان بيايـد، بعـدالت در ميـان آنهـا داورى                  ،  تبراى هر ام
صاحب قـول    پس رسولان  .اند  گرفتهكه گفتيم    را به اين معنا      »قُضِي بينهم بِالْقِسطِ  «علامه  . شود؛ و ستمى به آنها نخواهد شد       مى

  . فصلند، يعني يا ايمان بياور يا اگر تكذيب كردي، عذاب استيصال
ي دوم اين است كه هيچ امتي نتوانست رسول خود را از پا دربياورد، او را مغلوب كند و بر رسول خود غلبه كند و آن پيـامبر                 ويژگ

هـا  نجات لوط، اين  ،  4»من معه أَجمعِين   وأَنجَينا موسى و  « ،3»...نجينا شعيبا ...«: به قرآن نگاه كنيد   . الهي را در حال مغلوبيت بكشد     
 ما هر كس كه مقـام رسـالت را         )بدون استثنا (فرمايد     قرآن مي  ؛5»...ثُم ننجي رسلَنا  «. همه رسل بودند، خدا هم همه را نجات داد        

 دست پيـدا كننـد،      او كه مشركان به     ه نگذاشت خدا، اين مقامي است كه هر پيغمبري كه داشت،          دهيم   از شر كفار نجات مي     داشت
کَانَ  و«: فرمايد  در مورد حضرت صالح مي    .  نفر به دست مشركان كشته نشدند      313حتي يك نفر از اين      . استاين قانون ثابت خد   

لِيـهِ مـا شـهِدنا      أَهلَـه ثُـم لَنقُـولَن لِو       قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه و      *فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ        

  لِهِ وأَه لِکهادِقُونَ  ما لَصإِن*  و   ا وکْروا مکَرم   ا وکْرا منکَرونَ   مرعشلَا ي مه*          و مـاهنرما دأَن کْرِهِمةُ ماقِبکَانَ ع فکَي فَانظُر 

 عِينمأَج مهمالح را ترور كنند، سنگ روي سرشان افتاد و همگي كشته شدند، چند نفر بودند           آمدند ص . اش را قبلاً گفتم      قصه ؛6»قَو
سـوره هـود و شـعراء و اعـراف را بخوانيـد، ببينيـد              .  اين سنت الهـي اسـت      يابد و   ولان دست نمي  كسي بر رس  . كه همگي له شدند   

فرمايـد    خدا مي . مده است  سه سوره آ   سرگذشت رسولان و نجات آنها در اين      . شدندن از اين رسولان به دست كفار كشته         هيچكدام
قـرآن  . شـويم   ؛ اين قضاي حتمي الهي است كه من و رسولانم غالب مي           7»...رسلِي کَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا و    «.  نجات داديم  همه را 

لاَ ...«. خـورد   م مـي  ده به ه  ه جاي نبي، امام گذاشت؛ قاع     شود ب   شود بجاي رسول، نبي گذاشت، نمي       نمي. خيلي كتاب دقيقي است   

خدا در هيچ كجـا نگذاشـته كـه هـيچ            .ناپذير است  هاى الهى تخلّف   وعده . تبديلي در كلمات خدا نيست     ؛8»...تبدِيلَ لِکَلِماتِ اللّهِ  
 ـ. رسولي مقهورانه و مغلوبانه به دست كفار بيفتد، هر جا خدا سخن از شهادت پيامبران داده است فقط متوجه انبياء كرده است               ه ب
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اگر ايمان داريد، پس چرا پيامبران خـدا را پـيش از            ؛  1»فَلِم تقْتلُونَ أَنبِياء اللّهِ مِن قَبلُ إِن کُنتم مؤمِنِين        « : فرمايد  اسراييل مي   بني
 در هـيچ جـاي قـرآن نفرمـوده          .شتندك و پيامبران را به ناحق مى     ؛  2»...يقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق    و...« !رسانديد؟ اين، به قتل مى   

دهد رسـولان را بـا ذلـت           بلكه اجازه نمي   كسي به ساحت رسولان دست پيدا كند،      دهد كه     ؛ چون خدا اجازه نمي    » الرسل ونقتلي«
فرمايد ايـن سـنت جـاري الهـي      خداوند مي. اي كه خواندم يكي همين آيه  : اجازه دهيد من سندهاي آن را هم بياورم       . اخراج كنند 

ما :  خود گفتند  رسولان كافران به    ؛3»...قَالَ الَّذِين کَفَرواْ لِرسلِهِم لَنخرِجنکُم من أَرضِنآ       و«: فرمايد   باز در سوره ابراهيم مي     .است
. پرسـت شـويد   بت، گرديدمگر اينكه به آيين ما باز ؛»...أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا...« قطعاً شما را از سرزمين خود بيرون خواهيم كرد،      

»...    الظَّالِمِين لِکَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحمـا   .كنـيم  در اين حال، پروردگارشان به آنها وحى فرستاد كه ما ظالمان را هلاك مى             ؛  »فَأَو 
نمـرود بـا    . ده نيست  تحت اين قاع   البته اگر رسولي خودش رفت مثل حضرت ابراهيم،       . دهيم كه رسولان را اخراج كنند       اجازه نمي 

ابراهيم شرط كرد، گفت بيا و با ما كوتاه بيا، شما برو در جايي ديگر زندگي كن و ما هم كه قرار نيست به تو ايمان بياوريم، به كار               
حكم را بـه    . گفت كه وسايل زندگيت را نبر، گفت كه نه من بايد وسايل زندگيم را ببرم              . روم  ابراهيم هم گفت مي   . خودمان برسيم 

نمرود گفت بگذاريد تا    . ابراهيم  يك حجتي آورد كه قاضي نتوانست جواب او را بدهد           . دادگاه سپردند؛ دادگاه گفت وسايلت را نبر      
 در سوره ابراهيم. با عذاب همگاني همراه استاين اخراجي كه به صورت اخراج و استفزاز باشد يعني با زور باشد، . وسايلش را ببرد 

چـون چنـين    ( ؛4»...رض مِـن بعـدِهِم    ولَنـسکِننکُم الاَ   * فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِکَن الظَّـالِمِين     ...«: فرمايد   مي در دنباله آيه فوق   
 و شـما را بعـد از آنـان در زمـين      خداوند به آنها وحي نمود كه ما ستمگران را هلاك خواهيم سـاخت      )تهديد به اخراج نمودند   

اينكه ابراهيم خيلـي بـا خونـسردي بـه          ) داند  خدا مي (شايد  . خواستند بكشند اما نتوانستند     ابراهيم را هم مي   . دادسكوت خواهيم   
قَالُواْ يا لُوطُ إِنا رسـلُ      «. كنند  دانست كه اينها دست به رسولان پيدا نمي         جبرئيل گفت من حاجت دارم نه به تو، به علم الهي مي           

کبما فرستادگان پروردگار توايم   ! طاى لو : گفتند ؛5»...ر! »...  کصِلُواْ إِلَيآنها هرگز دسترسى به تـو پيـدا نخواهنـد          ؛  »...لَن ي
  . كرد

نه اسم عيسي را برده، نه      ( قصه فرستادگان حضرت عيسي به شهر انطاكيه را يادآور شده است             21 تا   13 از آيات    باز در سوره يس   
 * واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ       « :فرمايد   مي ).ر روايات آمده است   اسم شهر و نه اسم فرستاده را، اينها د        

بشر مثْلُنا ومـا أَنـزلَ الـرحمن مِـن          قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ       *إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَکَذَّبوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِلَيکُم مرسلُونَ          

ما أَنزلْنا علَى قَومِـهِ مِـن بعـدِهِ مِـن جنـدٍ مـن        و«تا آنجا كه رسولان را تكذيب كردند و نهايتاً     »...* شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ تکْذِبونَ    

 اء ومالس   ترِلِينا ما کُنومش هيچ لشكرى از آسمان نفرستاديم، و هرگز سنت ما بر اين نبود            و ما بعد از او بر ق      ؛  6»م، »   ـتإِن کَان

خـدا خـط قرمـز هـم        . فقط يك صيحه آسمانى بود، ناگهان همگى خاموش شدند        ) بلكه(؛  7»إِلاَّ صيحةً واحِدةً فَإِذَا هم خامِدونَ     
شـود، ديگـر       يكجايي كـه رسـيدند ايـن دريـا طوفـاني مـي             خواهند دست به حريم قدسي الهي بزنند،        دارد، آن ستمگراني كه مي    

 توانند به مقدسات اهانت كنند، امـا يـك          دهد؛ يك جاهايي مي     گستاخي بيش از حد را خدا اجازه نمي       . گذارد از آنجا رد شوند      نمي
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قـام پيـامبران تبليغـي       از م  ولان يك مقام استثنايي است و     شود كه مقام رس     از اين معلوم مي   . آيد  جايي هم قهر الهي به جوش مي      
شود كه مغلوب شوند و در حالت مغلوبيـت كـشته             اينقدر خدا رسولانش را دوست دارد و نزد او عزيزند كه راضي نمي            . بالاتر است 

اين سـؤال دو  ). ايشان را كشتند(بعضي از دوستان سؤال كرده بودند كه طبق بعضي از روايات پيامبر اسلام را شهيد كردند            . شوند
اولاً اين روايت خيلي قطعي نيست بلكه در حد حدس است؛ چون بعد از خوردن آن گوشتي كه زن يهوديه آورده بود،    : ردجواب دا 

پس . اگر واقعاً روايت قطعي بود، مسئله حكم به طهارت اهل كتاب خيلي شيوع داشت، ولي قطعي نبوده كه فقها همه فتوا ندادند                     
ئله اين است كه چيزي ما گفتيم در حالت مغلوبيت كشته شدن پيامبران اسـت؛ كـه                  مس -2 روايت آن قطعي و متواتر نيست،        -1

. ، محقق نشده و مصداق آن نيـست       )به فرض هم كه بگوييم حضرت به واسطه آن سم شهيد شدند           (براي رسول گرامي اسلام      اين
حدس .  سم، يك چيز حدسي است      به فرض هم كه آن قصه زن يهوديه درست باشد، دو ماه بعد، رحلت نبوي استنادش به آن                  -3

بعـضي از سـموم شـش مـاه بعـد انـسان را از پـا در                  (زدند و گفتند كه احتمالاً آن سم قوي بوده و از طريق بزاق وارد بدن شـده                  
قانون خدا اين است؛ رسولان صـاحب  . به هر حال اين قطعي نيست. و روي بدن پيامبر اثر گذاشته و پيامبر از دنيا رفتند       ) آورد  مي
  .رسد ل فصلند، اخراج آنها باعث هلاكت است، دست ستمگران هم هرگز به رسولان الهي نميقو

؛ نماز را به پـا دار       1»قُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ کَانَ مشهودا       أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوکِ الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ و       «: فرمايد  آيه بعد مي  
گرفتـه شـده؛    » دلـْك «از  » دلـوك « كلمـه    .ب تا تيرگي شب، و نماز صبح، همانا نماز صبح مشهود فرشتگان اسـت             از زوال آفتا  

لـُوكِ  د«: گوينـد   ؟ به موقع زوال آفتاب مي     »لوُكِ الشَّمسِ د«چرا گفتند   . دهد  ميكسي كه ماساژ    دلاك يعني   . يعني ماساژ » دلك«
اينجا يـك ارتبـاط نـاچيزي وجـود         . كند  ها كمترين ارتباطي كه باشد، نامگذاري مي      رسم عرب اين است كه در نامگذاري      . »الشَّمسِ

كند بـه     شود و شروع مي     كند چشمش دچار مشكل مي      دارد؛ صاحب مجمع گفته كه وقتي كه موقع ظهر انسان به آسمان نگاه مي             
  در نامگـذاري ها كـه بايـد ارتبـاط     ما فارساند برخلاف عربها در نامگذاري اينگونه). دهد ماساژ مي(دهد  ماليدن چشمش، دلك مي   

رسـد بـه وسـط آسـمان و متمايـل             كه خورشيد مي    است به معناي زوال است، زوال وقتي     » لوُكِ الشَّمسِ د«پس. خيلي قوي باشد  
ر قرآن از نظ  .  اول وقت شرعي نماز ظهر است      در واقع همان   .كند   مي  شدن بلندي شاخص شروع به       شود به طرف مغرب و سايه       مي

گوييم نماز صبح؟ بخاطر اينكـه اولاً          يعني نماز صبح؛ چرا مي     »قُرآنَ الْفَجرِ «.  است» قرأ، يقرأ «لغوي يعني خواندن، قرائت، مصدر      
بـه  » أقـم «. شود نمازهاي واجـب اسـت       آيه كريمه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را گفته و حالت امري هم گفته كه معلوم مي                   

يعنـي  » أَقِمِ الـصلاَة «. گويد  آن هم وجوب است، حكم حجيت ظواهر را هم گفتيم، پس نماز واجب را مي             ظاهر معناي امر است و   
 نمـاز صـبح     »قُـرآنَ الْفَجـرِ   «پـس   . »قُرآنَ الْفَجرِ « ،»غَسقِ اللَّيلِ «،  »لِدلُوکِ الشمسِ «نماز را به پا دار، زمان آن چه موقع است؟           

انـد در     يكي اينكـه گفتـه    : دو حرف وجود دارد    »قُرآنَ الْفَجرِ «: اينكه چرا گفت  اما  . كنند  را تأييد مي  شود؛ روايات هم اين حرف        مي
دوم اينكـه قـرآن در لغـت يعنـي          . شود  ، به نماز قرآن هم گفته مي      )شود در نماز قرآن خوانده مي    (شود    نماز صبح قرآن خوانده مي    

  .  است كه هنگام صبح واجب است؟ نمازچه تلاوتي. تلاوت و قرائت هنگام صبح، يعني نماز
اگـر شـما    . دهنـد   همه روايات هم متظافراً به اين شهادت مي       . در اين آيه كريمه به صورت اجمال به نمازهاي يوميه امر شده است            

 نمـاز را    در اين آيـه   . اشاره شده است  ) هم شيعه و هم سني    (خواستيد مراجعه كنيد به بحث روايتي الميزان كه در آنجا به روايات             
شـود كـه مـا بـراي انجـام اعمـال              از اين فهميده مي   . گفته اما تعداد آن، شكل و جهت آن را نگفته، مقدمات و اركان آن را نگفته               

گفتيم يكي از دلايلي كه قرآن      . اگر يادتان باشد بحثي داشتيم با نام آيات متشابه        . عبادي، محتاج به پيامبر و جانشينان او هستيم       
مردم بدانند كه   . توان به اين قرآن راه يافت       ديده از طرف خدا، نمي     ده اين است كه مردم بدانند بدون مفسر آموزش        متشابه نازل ش  

أَنزلْنا إِلَيک الذِّکْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ        و...«. توانند به بطن آن راه يابند       بيت نمي   اين قرآن يك كتاب خودآموز نيست، بدون اهل       

را بر تو نازل كرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنهـا روشـن            ]  قرآن[= و ما اين ذكر     ؛  2»يهِم ولَعلَّهم يتفَکَّرونَ  إِلَ

                                                 
 78 اسراء آيه -1

  44 نحل آيه -2
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آينـد كتابهـاي طبـي را بـه صـورت              مثالي هم زدم، گفتم كه دانشگاههاي پزشكي معتبر جهان، نمي          .سازى و شايد انديشه كنند    
بعد هم قابل استفاده نيست، آنها را بصورت فنـي و اصـطلاحي و   . اين مفسده دارد.  در اختيار عموم قرار دهند  خودآموز بنويسند و  

گويند كه  دهند و به مردم مي نويسند و در اختيار متخصصان قرار مي پيچيده كه فقط اهل تخصص بتوانند از آن برداشت كنند مي
خواستند براي    اگر مي .  آن را تفسير كنند و از روي آن براي شما نسخه بنويسند            شما به متخصصان مراجعه كنيد تا آنها براي شما        

حتي وقت آن را هـم ندارنـد تـا بخواهـد            . توانستند بفهمند   عامه بنويسند بايد اولاً كتاب بزرگي بنويسند در آخر هم عامه هم نمي            
خوانـد و   شود، آن را مـي  حد به اهل دانش داده مياما وقتي به صورت يك كتاب وا. بفهمد كه درد فرزندش چيست، او خواهد مرد    

خواست اين حقايق قرآن را به        اگر خدا مي  . يابد  نويسد و بيمار بهبود مي      فهمد، دارو مي    از همان جملات مختصر عمق مطلب را مي       
ست؟ ايـن يـك راه      راه درسـت آن چي ـ    . فهميـد   آمد تازه هنوز هم مردم نمـي        فهم بيان كند، ده تا كتابخانه هم كم مي          صورت عامه 
؛ تا تو براي    »...لِتبين لِلناسِ ...«. گويد كه تو براي مردم بيان كن        فرستد، بعد مي    ي الهي را مي     آموخته  خدا يك دانش  . عقلاني است 

ه آن احتيـاج دارد، در      تمام آنچه كه بشر ب    :  فرمودند )ع( امام صادق  . بر تو نازل شده    آنچه كه ؛  »...ما نزلَ إِلَيهِم  ...« .مردم بيان كني  
حـسبنا  «: خليفه دوم گفت  .  است واضحمثل كف دست براي من      : فرمايند  بعد مي . رسد  عقل مردم به آن نمي    . اين قرآن وجود دارد   

بدترين شعاري كه در تاريخ اسلام سـر داده         : گويد  شافعي كه خود از پيروان اوست، مي      . ؛ كتاب خدا براي ما كافي است      »كتاب االله 
االله در آوريـم؟ مـوارد        اگر كتاب خدا باشد و سنت نباشد، ما تعداد ركعات نمـاز را از كجـاي كتـاب                 : گويد  بعد مي . استشد همين   

االله وجود دارد، ما چقدر حكم شـرعي نيـاز داريـم؟ پـس از                  حكم شرعي در كتاب    500االله در آوريم؟ فقط       زكات را از كجاي كتاب    
گويند كه اين حرف كجاي قـرآن نوشـته؟ بگوييـد همـه چيـز كـه نبايـد                     از مردم مي  توان استناد كرد، چون بعضي        همين آيه مي  

اش هم در قرآن      گويد اين حكم خدا ريشه      وقتي معصوم مي  . رسد تصريحاً در قرآن باشد، در قرآن وجود دارد اما عقل ما به آن نمي             
  . هست، ما بايد بپذيريم

البته من تحقيقي كردم، ظاهراً فرشتگان شب تـا         (د به نام فرشتگان شب      مشهود بودن نماز صبح يعني چه؟ خداوند فرشتگاني دار        
حالا هركس كه بيدار    . شود خواند   نماز شب را تا طلوع آفتاب مي      : گويند  حضرت امام مي  . طلوع آفتاب حضور دارند،چون شب است     

ولـي  ) يعني قبل طلوع فجر صـادق و كـاذب         (الطلوعين را ندارد    اما آن ثواب هنگام بين    . تواند بعد از نماز صبح بخواند       شود مي   نمي
فرشـتگان روز از اول طلـوع       . فرشتگان شب تا طلوع آفتاب هستند     ).  قضا هم نيست   اي  به فتواي عده  .  قبول هم هست   ثواب دارد و  

شود يك قسمت اشتراكي كه هم فرشتگان شب هستند و هم فرشتگان روز؛ چه موقع اسـت؟ از اول وقـت نمـاز                         مي. آيند  فجر مي 
پس تنها نمازي كه هم فرشـتگان شـب شـاهد آن            . برند  كنند؟ اعمال بندگان را بالا مي       اين فرشتگان چه مي   . ح تا طلوع آفتاب   صب

جالـب  .  به همـبن معناسـت  »إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ کَانَ مشهودا ...«: فرمايد  اينكه قرآن مي  . هستند و هم فرشتگان روز، نماز صبح است       
                                 .     اهل سنت آمده و هم در روايات شيعهاست كه هم در روايات

  بسم االله الرحمن الرحيم  
   :تسؤالا

يـا بـه    طلوع آفتاب كامل بايـد بيـدار بود؟       شود؛ آيا از نماز صبح تا       الطلوعين موجب سلب روزي مي    روايت است كه خواب بين    
گوينـد باعـث   اين كـه مـي  كند؟خوابيم كفايت مي و قبل از طلوع آفتاب ميمقداري كه بيدار هستيم و مشغول تعقيبات هستيم      

شما اگر اول صبح بعد از نماز كمر همت را ببنديد و بـه كارتـان                . موقعي است الطلوعين يك خواب بي   سلب روزي است خواب بين    
بخوابيد بعد همين كـه  ) مثلاً كارمند(داري يد آن روز يا بگيريد تا نيم ساعت مانده به شروع مثلاً كار ا       هست تر  موفق ،مشغول شويد 

ايد و صـبحانه     ده دقيقه و يا يك ربع تأخير كرده         چه طور شد؟ سرگردان و بالاخره حدود        لباسم كجاست؟ صبحانه   ،شويد بيدار مي 
 در   و در زنـدگي   اين خـود  . آن روز همين طور پشت سر هم در كارتان ناموفق هستيد          .  كلي هم حواستان پرت است     ،هم نخورديد 

دارهايي كه صـبح اول وقـت        مغازه ايد  عموماً ديده . وزي تأثير دارد  در جلب ر  . خصوصاً اگر كار شغل آزاد باشد     . كار انسان تأثير دارد   
 مـردم از     موفقنـد،  ها هميـشه   اين ،اخلاق و به وقت   آيد منظم و خوش   مشتري هر وقت مي   . آيند و هميشه هم در مغازه هستند      مي
داري كـه صـبح سـاعت ده         امـا مغـازه   . برويد هست و حواسش هم جمع اسـت       كه   هر وقت     آقا اين: گويندمي. دخرن مي ها كالا اين
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الطلـوعين  البته دو تـا بـين     . در كارهاي ديگرش هم همينطور    . اش هم خلوت است   آيد؛ مغازه آيد و يك بار نمي    آيد؛ يك بار مي    مي
.  تعبير ندارد و خواب پريشان استوابش خواب خوبي نيست؛ خوابش هماذب كه اين خ فجر صادق و فجر ك   الطلوعيكي بين . داريم

موقعي كه انسان بايد تهجد كنـد و        . تقريباً بيست دقيقه يك ربع قبل اذان صبح است        . ترين خواب، خواب اين موقع است     اساسبي
حـرام  . نهي شـده، نهـي ارشـادي اسـت        .  خواب بدي است   انسان بخوابد . همان موقع است  افضل اوقات نماز شب     . نماز شب بخواند  

با توانيد مراجعه كنيد در رابطه      رواياتي است كه مرحوم محدث قمي در كتاب مفاتيح آورده و مي           . نيست اما چيز خوبي هم نيست     
 گفته باعث سلب    اين خوابي كه  . و طلوع آفتاب  ) فجر صادق (الطلوعين هم هست كه بين طلوع فجر        يكي بين . نماز شب آنجا ببنيد   

الطلوعين بخوابـد،    اگر انسان بين  . من تجربه كردم  . يك مقداري كراهت دارد   . البته اشكال هم ندارد   . روزي است همين خواب است    
كنـد بلكـه انـسان را         الطلوعين نه تنها آرامش را زياد نمي      خواب بين . آيداگر نخوابد ظهر هم خوابش نمي     . آيدظهر هم خوابش مي   

  . شودبرخلاف خواب قيلوله كه باعث نشاط بسيار زياد و باعث كم شدن فراموشي مي. كندمي راكد كسل و
عـرض كـرديم    چـه معنـايي دارد؟       1»...لِذَنبِک واستغفِر...«در عبارت   » ذنب«با توجه به مبني بر حجت بودن ظاهر قرآن كلمه           

گيريم و برهان قطعـي را       نمي ظاهر ظني را     ، ظاهر داشتيم   ولي اگر ما برهان قطعي بر خلاف       ،درست است ظاهر قرآن حجت است     
 مطلقـاً كـه  . اينجا ديگـر ظـاهر حجـت نيـست    . داريم  هم از قرآن، هم از عقل و هم از روايت          ، ما دليل قطعي بر عصمت     !رها كنيم 

دارد؟ روي تخت نشسته است؟ مگر ظاهرش اين نيست كه خدا جا       2»استوى الْعرشِ علَى الرحمن« در   .نگفتيم ظاهر حجت است   
»...لَقْتخ يدمگر ظاهرش اين نيست كه خدا دست دارد؟ ولي وقتي شما برهان قطعي داريد كـه خـدا بـه دسـت نيـازي                         3»...بِي 

اينجا هم بديهي شـرعي ايـن ظـاهر را    . كند اين ظاهر را نفي مي     بديهي است و عقل   : گوييدمي. كنيدندارد به اين ظاهر توجه نمي     
 ديگر قابـل اعتمـاد بـراي     ،اين است كه اگر انبياء معصوم نباشند       بديهي عقلي . )هم بديهي شرعي و هم بديهي عقلي      (كند  ي مي نف

 چگونـه اين آقايي كه تـو فرسـتاده بـودي جايزالخطـا بـود مـا                ! خدايا: مردم حق دارند بگويند   . شودبشر نيستند؛ حجت تمام نمي    
بديهي شرع هم كه روايات .  اين بديهي عقلي است  ، پس بايد معصوم باشد؛    حجت تمام است  !  حرفش اعتماد كنيم؟    به توانستيم  مي

 »لِذَنبِک واستغفِر«آييم به ظاهر    ما با اين توجه ديگر نمي     . دارند و آيات به نحو صريح خصوصاً در روايات تصريح به عصمت نبوي           
كنـد ايـن اسـت كـه      مـي ) ص(مبرااين كه خدا خطاب را متوجه پي: ييمگوكنيم و مي گرديم و حكمتش را پيدا مي  برمي. اشاره كنيم 

ما كـه هميـشه مـشغول    : براي اينكه فردا صالحي نگويد. )حتي براي صلحا (هاست   استغفار يك امر بسيار ضروري براي همه انسان       
زنيم؛ مرتكب دهيم؛ حرف بد نمي گوييم؛ فحش نمي در محل خدمت به مردم بد نمي. نمازيم؛ از مسجد به خانه از خانه به عبادتگاه

هـم گفتـه    ) ص(خدا به پيـامبر   ! ببين: گوييمفوري مي !  براي چه استغفار كنيم؟    ،خوريم نميهم  شويم؛ مال مردم    جرم و جنايت نمي   
 براي اين است كه كسي نگويـد        ؛وجه خطاب اين است   اصل  . كنيمار مي ف ما هم استغ   :گويد مي ؟گويي مي ه تو چ   استغفار كن،  است
  ). البته سؤال فني خوبي بود و باعث وضوح مطلب شد و تكرار مباحث قبل! ( چه گناهي كردم؟من

 به شخصي متوسل شد كه ايمان نداشت و فاسق بود در حاليكه با توجه به آنچه كه در سريال نـشان                      )ع(حضرت يوسف : گفتيد
اين فيلم آمده از خرافات است و ايـن فـيلم حجـت             خيلي از مطالبي كه در      دهد آن شخص كه در زندان بود ايمان آورده بود؟          مي

اش ايـن   ام كه زليخا بعداً شد همسر يوسف و قصه        منبه روايات كرده كه من در بعضي از كتب آسماني خوانده          بن وهب نيست؛ مثلاً 
يعنـي ايـن    . كتب آسماني هم فقط تورات بوده، كتـاب ديگـري كـه نبـوده اسـت               . اصلاً نگفته كه پيامبر نقل كرده است      . طور بود 

حالا اين . داندشيعه اين را متهم مي. منبه هم آدم مورد وثوقي براي شيعه نيستبنتازه خود وهب. رواياتش همين قدر اعتبار دارد
. مردم هم بنـشينند بيننـد     . ها اسرائيليات است  بعضي از علما گفتند خيلي از اين حرف       . اند خميرمايه داستان  اند و كرده  را برداشته 

 مِـن  تعبـدونَ  مـا «: گويد به دو مشرك مي   )ع( يوسف :گويدمن عرض كردم و گفتم آيات قبل دارد مي        . حجت نيست فيلم  ن  پس اي 
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 كـه ) مـسما  بـى  (اسمهائى جز چيزى پرستيد، مى خدا از غير كه معبودهايى ؛ اين 1»...و آبآؤکُم  أَنتم سميتموها أَسماءً إِلاَّ دونِهِ
 حالا ممكن است بعـد    .  خود همين آيه گواه است كه آن لحظه ايمان نياورده بودند           .نيست ايد، ناميده خدا را آنها تانپدران و شما

امر براي پيامبري صـديق در       اين. وسف صديق از مشرك كمك خواست     به هر حال آن لحظه مشرك بودند و ي        . ايمان آورده باشند  
  . .شĤن نيست

 مـا   )اي به اينها ميل كرده بودي     اگر تو ذره  ( ؛2»...الْمماتِ و ضِعف  الْحياةِ ضِعف لَّأَذَقْناک إِذاً«: فرمايددر سوره اسراء خداوند مي    
 اللَّيـلِ  و مِـن  «: فرمايد در رابطه با نافله شب مي      در آيه بعد  . استثابت   اين يك قانون     .كرديم در دنيا و آخرت دو برابر عذابت مي       

دجها بِهِ فَتفِلَةًن ى لَّکسأَن ع ثَکعبي کبا رقَاما مودمحـ«ايـن   ( ؛3»م  بعـضي از شـب را،        يعنـي  .) اسـت  »مـن تبعـيض   «،  »نمِ
كه اصطلاحاً به نماز شـب گفتـه        ! بيدار بمان و عبادت خدا كن     . )تهجد يعني بيداري براي عبادت    ( ! تهجد كن  )قسمتي از شب را   (

يعني اين نافله مخصوص    . ت، لام اختصاص اس   »لام«ها گفتند    بعضي. اي مخصوص به تو    نافله ،خوداي بخوان براي     نافله. شده است 
 يعنـي   »مقام محمود « .؛ اميد است تا خدا تو را به مقام محمود برساند          »محمودا مقَاما ربک يبعثَک أَن عسى.  نام توست  به تو و  

مـه  هـا در روز قيامـت، ه      ي را ستايش كردند؟ مقامي كـه همـه انـسان          سكچه   فاعل ستايش كيست؟  . مقامي كه ستايشش كردند   
 از  مـراد .  و والايي اسـت     كه چنين مقامي بسيار مقام بالا      پس معلوم است  . كند خدا آن را ستايش مي     فرشتگان، همه انبياء و حتي    

 و ذات   انـد    خصوصاً انبياء و ملائكـه      هم گفتيم جميع خلايق    »محمود« كلمه فاعل.  عمل مستحبي است كه منظور نماز است       نافله
تو هم با ايـن كـه پيـامبري بـدون زحمـت بـه جـايي                 !  كه اي پيامبر    اين است  آيداي كه از اين آيه به دست مي       نكته. اقدس الهي 

  . تواني برسي نمي
  بايدت تخمي بكار خرمني مي                  خواهي اگر رنجي ببرگنج مي

. ره صد سـاله را صـد سـال بايـد رفـت            .  است ها حرف  بدون زحمت ره صد ساله را يك شبه بروند، اين          ها انتظار دارند  اينكه بعضي 
ها يك  ها، مداحكند، بعضي از اين سخنرانها گل مي بعضي از اين داستان؟دانيد چرا مي دنبال اين راههايند بعضي از عموم مردم،   

 مست بود و    اي   در گوشه   آقايي پنجاه سال گناه كرده بود بعد خوابيده بود         يك: گويند مي ؟شوند عوام فريفته مي   گويند،  داستان مي 
مـا همـه پنجـاه    : لايعقل، يك كاروان حسيني از اين طرف رد شد، غبارش آمد نشست روي پيشاني او و آمدند در خوابش گفتنـد          

مـا منكـر عظمـت      . پيشانيت نشسته است  چون غبار اقدام كاروان حسيني بر       : گفتند! چرا؟! خدايا: گفت. سال گناه تو را بخشيديم    
شـود آن بـدبختي كـه پنجـاه         اين باعث مي  . اين اثر تخريبي دارد   . اين دفاع منفي است   ! مقام سيدالشهداء نيستيم اما اين طوري؟     

ديم ما كه پنجاه سال زحمت كشيديم با اين آقايي كه رفت و كيف دنيا را كرد و تـازه رسـي                    ! اي داد : ها بيدار شده بگويد   سال شب 
همـين  . اسلام هيچ وقت نمي آيد اهـل معـصيت را ترغيـب كنـد             . اين تزهيد اهل احسان و ترغيب اهل معصيت است        . به يك جا  

ريزيم كـار   در محرم مي)ع(ما يك قطره اشك براي امام حسين! ببينيد: گوينددارند و مي  سر و پا برمي   ها را يك مشت آدم بي     حرف
دانيد چـرا    مي !غلط است اينها  ! شما هم خودتان را بند چه چيزهايي كرديد       . دنبال خوشيمان رويم  سال هم مي  . سالمان جلو است  

واالله اگر وجود داشت . دردسر هم وجود نداردراه بي. گردنددردسر ميپذيرند؟ به خاطر اين كه دنبال راه بيها را ميعوام اين حرف
اصـلاً نظـام   .  نبوده كه نشان نداده اسـت !داد از منكر كنيم، نشانمان مي جهاد، زخم برداريم، نهي دا راضي نبود من و شما برويم      خ

يك راهي نشان دهيد كه با كمتـرين هزينـه          : گويدمي! بيا جلوي اين مفسده را بگير     : گوييمبه آقاي مسئول مي   .  است گونهدنيا اين 
چـرا جهـاد   ! آقـا ! يك نفر در نيايد به تو فحـش دهـد؟   خواهي نهي از منكر كني      تو مي . هزينه دارد !  بابا !بتوان اين كار را انجام داد     

اين كه اسلام جهاد را واجب . اصلاً موضوع جهاد زخم برداشتن و كشته شدن و معلول شدن است. ترسم زخم بردارمروي؟ مينمي
انسان . سخت استكرده، حج را واجب كرده است، نهي از منكر را واجب كرده است، امر به معروف را واجب كرده است و اينها هم 
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اگـر راه   .  عزيـز مـا    مثـل جانبـازان   . كند؛ ممكن است تا آخر عمرش معلـول شـود         خورد؛ دشمن پيدا مي   شود؛ كتك مي  زخمي مي 
خواهد بنشيند و با يك قطـره اشـك        آقا مي . نبوده كه نشان نداده   . داد خدا نشان ما مي    ،دردسر و لقمه چرب و نرم وجود داشت        بي

كنم من دارم خروج مي   : امام فرمود !  اين را به ما گفته است؟      )ع(كجا امام حسين  .  اين غلط است   ،رست شود هايش د تمام خرابكاري 
تو اگر مقام : گويد چه بود؟ خدا مي)ع(سيره اميرالمؤمنين.  نهي از منكر كنم؛ سيره جدم و سيره پدرم را عملي كنمبه معروف وامر 

   :گويد سعدي مي .خواهي بايد شب از جايت بلند شويمحمود مي
  باز دارد پياده را ز سبيل    خواب نوشين بامداد رحيل 

  :گويد و ديگري مي
  يك زين دو طلب هر دو ميسر نشود         خواهي هم عشق طلب كني و هم سر

آيـات  . شود به آخـرت رسـيد     بدون زحمت نمي  . گرديمدنبال لقمه راحت مي   كه    يك درسي است براي ما،     )ص(اين سخن به پيامبر   
 سـراى  كـه  كـس  آن و ؛1»مـشکُورا  سعيهم کَانَ فَأُولَئِک مؤمِن و هو  سعيها لَها و سعى  خِرةَالا أَراد و من «قبل چه خوانديم؟    

 داده پـاداش ) خـدا  سوى از (او، تلاش و سعى ،باشد داشته ايمان كه حالى در ،كند كوشش و سعى آن براى و بطلبد، را آخرت
  .  دهند به او نمي،خواهم به صرف اين كه بگويد مي؛خواهم  فقط نگويد مي.شد هدخوا

مؤمن كامل ايـن اسـت      . هاي مؤمن اين است كه حداقل نماز شب را بخواند         در مورد نافله شب راويات بسياري داريم كه از ويژگي         
گفتنـد  ) گـرد كـردن   (شود و از باب تغليب      ت مي كه پنجاه ركعت نماز در شبانه روز بخواند، صلوات خمسين كه پنجاه و يك ركع              

. تا به آن درجات كامل ايمان برسـد . شود سي چهار ركعت نافله و هفده ركعت نماز يوميهپنجاه ركعت، پنجاه و يك ركعت كه مي   
وع آفتـاب اسـت   ا طلنماز شب هم به فتواي امام و خيلي از مراجع وقتش ت       . يا حداقل نماز شب را بخواند     . هاي مؤمن است   از نشانه 

يك راه ديگر هم دارد كه يازده . توانند بعد از نماز صبح بخوانندآنهايي كه نمي  .  نيت قضا نبايد كرد    نه تا اذان صبح، تا طلوع آفتاب      
تواند قبل از اينكه بخوابد دو تا دو ركعتش يا سه تا دو ركعـتش را                مي. ساعت و ربع بعد از نماز ظهر از وقت زوال نصف شب است            

اند و بخوابد؛ صبح هم كه بيدار شد، يك ربع قبل از اذان بيدار شود دو تا يا سه تا دو ركعـتش را بخوانـد، اولاً واجـب نيـست،                 بخو
خواهد چهل مؤمن    را يك بار بگويد نمي     »اللهم اغفر للمومنين  « : سه بار بگويد   ؛»استغفراالله«: ويدضرورت ندارد كه هفتاد مرتبه بگ     

يعنـي  . دهند اصلاً اگر نماز وترش را هم نخواند همان قدر كه خواند ثوابش مي      . تواند بخواند نخواند   نمي حتي اگر قنوتش هم   . باشد
ديديـد يـك    . نفـستان را گـول بزنيـد      . دهم كه نفستان نفهمد   حالا من يك راه يادتان مي     . دو ركعت هم خواند به اندازه دو ركعت       

! اين صد متر ديگر هم بـرو ! همين تكه راه را! آقا ما را تا اينجا ببر!  انجام بدهگويد اين كار را زند مي كسي چه طور شما را گول مي      
مـن  : اول كـار بـه او بگوييـد   . اين نفس چمـوش اسـت  . همين كار سر نفستان بياوريد  . بينيد ده كيلومتر شما را برد     يك مرتبه مي  

خـوانيم كـه امـام      دو ركعـت را مـي     : گوييـد مي! رو بخواب ب. من حوصله ندارم  ! نه! نه: گويدمي. خواهم يازده ركعت نماز بخوانم     مي
يعني اگر شما كـل مـال دنيـا را بدهنـد بـه      . دو ركعت نماز در دل شب از آنچه در دنيا است ارزشش بيشتر است     :  فرمود )ع(صادق

خـوب  : گـوييم  يبعد م ـ . خوانيمدو ركعت مي  . دو ركعت باشد  ! خوب: گويد نفس مي . اندازه ارزش دو ركعت نماز در دل شب نيست        
حيف اسـت دو تـا      : گوييمدو ركعت ديگر هم كه خوانديم مي      . خوانيمحالا خوانديم ديدي طوري نشد حالا دو ركعت ديگر هم مي          

شود اين نفـس چمـوش را        اين روشي است كه مي    . اش را خوانديد  دو تا و سه تا يك مرتبه ديديد همه        . خوانديم بگذار سه تا كنيم    
ده بار، بيست بار، سي بار كه اين كار سر نفس آورديد ديگر زياد     . شودبعد هم عادت مي   .  روش موفقي است   ،رام كرد و همراه نمود    

نماز شب را هم كـه بايـد   : گويدمي. آيد بگذار بروم دنبال كار ديگر    خوابم مي : گويدديگر نمي . آيدكند و همراهتان مي    اعتراض نمي 
  . رود تا آن بالاهافس راضيه و مرضيه ميشود نفس لوامه، نكم مي كم. بخوانيم ديگر

 مـصدر ميمـي     »مـدخل « .مرا داخل گردان، داخل گرداندني راسـتين      ! خدايا؛  »...صِدقٍ مدخلَ أَدخِلْنِي رب و قُل « 2:فرمايدمي
 اسـم   عي مزيـد، بـر وزن      يعني از ثلاثي مزيد، رباعي مجرد و ربا        ،دانيد مصدر ميمي از غير ثلاثي مجرد      مي(. است به معناي ادخال   
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 اسـم   » يـدخل  ،ادخل«. )شودحالا شما در ذهنتان تجزيه كنيد و ببينيد چه مي         . يعني همان وزن اسم مفعول دارد     . آيدمفعول مي 
 مـدخلَ  أَدخِلْنِـي  رب و قُـل «. شـود مـدخَل   هـم مـي  مصدر ميمـي آن . دخَلشود مدخِل و اسم مفعولش مي    م ؛شود مي  آن فاعل

و ...« .مرا داخل گردان، داخل گرداندني راستين     ! خدايا ؛»...صِدقٍ ادخالَ أَدخِلْنِي رب و قُل « : مثل اين كه فرموده باشد     »...صِدقٍ

 براي مـن    و ؛»نصِيرا سلْطَانا لَّدنک مِن لِّي واجعل...« .؛ و خارج ساز خارج ساختني راستين و به حق         »...صِدقٍ مخرج أَخرِجنِي
 ز چي ـ ه چيـز، از چـه     اصلاً نگفته اسـت مـدخل در چ ـ       . ده است مور ف  كلي بينيد اين آيه   مي !كننده قرار ده  از نزد خود قدرتي ياري    

اولاً . كنـيم حالا در مورد اينها بحث مي. گفته داخلم كن، داخل كردني راستين و خارجم ساز، خارج ساختني راستين         ! خارجم كن 
 يعنـي خـدايا در هـر     س دخول و خروج مطلـق اسـت؛       نف.  به معناي ادخال و اخراج     ،در ميمي هستند   دو مص  »مخرج« و   »مدخل«

وجم را، ورود و    شوم، هنگـام ورود در آن كـار و هنگـام خـروج از آن كـار، ورود و خـر                     كاري و در هر امري و در هر شأني وارد مي          
آقـا بـا انگيـزه وارد كـاري شـد،      .  چيـز خـوبي نيـست    آن،جيو خردارد اما ي خوببعضي از كارها ورودي  . خروجي راستين قرار ده   

امـا  . البتـه روايـات مـشهور نيـست      ( بود و همراه خوارج هم نبـود         )ع( در جنگ نهروان همراه علي     )طبق بعضي از روايات   (ملجم   نبا
 فـتح را     تـا  دهيد به من  پرچم را ب  ! )ع(يا علي : بعد گفت .  ورود خوبي بود   ،اين ورودش . )مرحوم شهيد دستغيب به اين اعتماد كردند      

 قطامه را ديد، خواستگارش شـد،       )ع( چه شد؟ در حين اعلام پيروزي علي        آن اما خروجي .  ورود خوبي بود   ،اين هم ورود  ! اعلام كنم 
فتي سـر از شـر       براي كار خير ر    گاهي كارها ورودي خوب دارد،    . )ع( شد كشتن علي   خروجي آن .  است )ع(قتل علي كابين من   : گفت

داش آمده بود كه پيغام طلحـه       خِ.  خوب است   آن  اما خروجي  ،بعضي از كارها وروديش بد است     .  بد است   خروجي آن  درآوردي، اما 
 اما چنـان    ،خواند كه سحر حضرت در او اثر نكند       آيه سحر مي  .  بياورد و با توپ و تشر با حضرت برخورد كرد          )ع(و زيبر را براي علي    

رفت و برگشت و . برگرد اينجا! تو رسولي برو: حضرت فرمود. واهم از پيش شما برومخمن نمي! يا علي:  شد كه گفت   )ع(شيفته علي 
  . ها هم ورودشان عالي است و هم خروجشبعضي. ها نه ورودشان خوب است و نه خروجشانبعضي. شهيد هم شد

  به تجمل بنشيند به جلالت برود    اش لطف خداي كارواني كه بود بدرقه
ورودشان بـا عـزت     . ند ورودشان براي خداست؛ ماندنشان براي خداست؛ خروجشان هم براي خداست          شودر يك كاري كه وارد مي     

 بـه قـصد     ت، نه به قصد خير رساندن به مردم، بلكه        شود نه به قصد خدم    آيد مسئول مي  آقا مي . است؛ خروجشان هم با عزت است     
  . دهدنمينيز خواهد برود كسي جواب سلامش را  مي هم وقتيفخر فروختن به مردم،

؟ اگر انسان در كاري با نيت خدايي، فقط براي خـدا            »صدق«:  است رموده چرا ف   يعني چه؟ اصلاً   »خروج صدق « و   »دخلول صدق «
خـروجش هـم خـروج    . به هر نيت ديگر وارد شود ورود صـدق نيـست  .  آن كار درست استگويند ورود صدق،وارد شود به آن مي    

. انجام داديد و تمـامش كرديـد      د از صبح تا حالا چقدر كار        شما بشماري .  و بزرگي داريم   ما در زندگيمان امور كوچك    . صدق نيست 
خـواهيم كـه    در واقع ما در اين آيه از خدا مـي         . شود   مي  مصداق الهي  ،اگر كارهاي انسان براي خدا باشد     . شودشامل همه اينها مي   

 چه پايـان آن كـار و         و ه انجام آن كار؛ چه خروج از آن كار         چ  و  چه وارد شدن در آن كار      ،كارهاي ما يك هدف داشته باشد     ! خدايا
 ز كارها ورود صدق دارد و خروجي آنها بعضي ا: من اين چهار دسته را توضيح دادم. شود ورود صدق،آن فقط براي تو باشد تا ورود

 و   كارهاست هر دو را ندارد     بعضي از .  است  ديگري داشته  ي  بعضي از كارها فقط خروج صدق دارند و ورودشان انگيزه         . صدق نيست 
كنـي بـا ورود   من را از كساني قرار بده كـه در كارهـا واردم مـي   ! خدايا: گوييمكنيم و ميدعا مي. داراستا ربعضي از كارها هر دو   
 لِّـي  واجعل« :براي لسان هم آمده است    » صدق«مدخل صدق و مخرج صدق؟ در قرآن كلمه         : اما چرا فرمود  . صدق و خروج صدق   

 أَنَّ آمنـواْ  الَّـذِين  و بـشرِ  ...« ! آيندگان براي من قرار بده     زبان راستين در  ! خدايا ): فرمود )ع(ابراهيم(؛  1»الْآخِرِين فِي صِدقٍ سانَلِ

ملَه مقٍ قَدصِد عِند هِمبمخرج   قدم صدق، لسان صدق، مدخل صدق      .؛ بشارت بده به مؤمنان كه نزد خدا قدم صدق دارند          2»...ر ،
. منتهـا نـام نيـك بـه راسـت         . يا نام نيكو  . ذكر خير . حسن ذكر : يعني گفتند .  به اين معناست   »لسان صدق «صدق، اينها چيست؟    
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 ،حديث جعل كنيد براي مـن   . حديث جعل كنيد براي مثلاً شام     : گفتاي جاعل مي  معاويه به عده  .  دارند  به دروغ  ها نام نيك  بعضي
يعنـي  . اين لسان كذب است نه لـسان صـدق        . تعريف و تمجيد سر زبان مردم بيفتد      از او   به دروغ   . هاخال المؤمنين و از اين حرف     

بازي و دروغ و ظاهرسـازي يـك مـدح و           ها با حقه  خيلي از آدم  .  نام نيكويي كه به راستي باشد      ،نام نيكويي كه به حق باشد     ! خدايا
  .  اين لسان صدق نيست، تا چند قرن هم به طول كشدگاهي ممكن است. انگيزند هايي را در بين مردم برميستايش

ها هستند كه روي حماقت خودشـان پافـشاري         خيلي. قدم صدق چيست؟ اين كه انسان بر يك عقيده سالم و صالح پافشاري كند             
  .  اين قدم صدق نيست،دهندايستند و جانشان را هم از دست مي تا سر جانش هم مي،كنند مي

. يـد باشـد   اين نـام با   .  گويي كه اين ورود بايد باشد      آفت، ورود به حق در يك كار،      ورود سالم، ورود بي   مدخل صدق چيست؟ يعني     
  . شود صدق مياين ثبات قدم بايد باشد،

پـس ايـن كـه      . شود كـذب   مي ،زيدي در كار نبوده   . زيد آمد : گوييدداريد مي . )چيزي نبوده (كذب چيست؟ چيزي كه نبايد باشد       
 و چه خروجي چه ورودي از نظر خدا بايد باشد. دم صدق، لسان صدق، مدخل صدق، يعني ورودي كه بايد باشد       ق: فرمايدقرآن مي 

! شـراب نخوريـد   ! آقـا : گوييـد خورد؟ شما در يك مجلسي نشستيد بساط شراب پهن كردنـد؛ مـي            از نظر خدا مهر تأييد به آن مي       
آييـد  شويد و مـي  بلند مي،نشينممن در اين مجلس نمي  : گوييدمي. )يناساطير الاول ( ن است اين حرف پيشينيا  ! برو بابا : گويند مي

دار يـك كـاري   افتـد و عهـده  يك وقت تكليـف گـردن شـما مـي       . آمديدشما بايد بيرون مي   . خروج صدق : گويند به اين مي  . بيرون
به . رومست ميا ولي چون تكليف     آيد از اين كار و دوست داشتم در همين شرايط بودم،          من خوشم نمي  ! خدايا: گوييدشويد مي  مي

در هر كاري، چون مطلق آورده و ! خدايا: گويدمي. بنابراين اسم صدق روي آن گذاشتند چون بايد باشد. ورود صدق: گوينداين مي
 مـن  شوم در هر امري، در هر شأني، در هر موقعيتي و هر مكاني كه من وارد مي. شودنگفته چه كاري، شامل تمام امور زندگي مي       
  ! را با دخول صدق و خروج صدق همراه كن

 يعنـي نيرويـي     »نـصِيرا  سـلْطَانا « !كننده قرار ده   و براي من از نزد خود قدرتي ياري        ؛1»نصِيرا سلْطَانا لَّدنک مِن لِّي واجعل...«
خدا در اين قضيه كمكـم      : گويدمي. كند خدا سبب ايجاد مي    دهنده از كجاست؟ از خداست، ولي با سبب؛       نيروي ياري . دهنده ياري

كند، فرشـتگان  ه مؤمنان ياري خواهد در جنگ ب  وقتي مي .  خدا با اسباب كمكم كرد     ، كرد ياوسيله را مه   ا رساند، كرد و آقاي زيد ر    
 قـدرت   ،»سـلطان نـصير   «حـالا ايـن     .  به عنايت خدا از طريق اسباب است، با واسطه اسباب است           جريان امور . كندنصر را نازل مي   

من يك كاري كردم    .  حجت روشن  ؛ يكي برهان است   ،دهنده چيست؟ هر سببي كه باعث استحكام و قوت مؤمن در كار شود             ياري
 ،تواند حرفي بزنـد   آيد و ديگر نمي   كوتاه مي . به اين دليل  : گويمچرا اين كار را كردي؟ مي     ! آقا: گويندمي. و دليل هم براي آن دارم     

اين سندش، اين مدرك، ايـن هـم        : گويماين مال را كجا خرج كردي؟ مي      ! كند كه آقا  ادگاه احضارم مي  د. »سلطان نصير «شود   مي
  رأفت  و  كه خداوند دلها را نسبت به انسان نرم كند         يكي عنايت خداست  . يكي اين است  ! و بفرما بر  !اي   تبرئه شما: گويدمي. قانونش

ايـشان آدم محترمـي اسـت و از او دفـاع     ! چـه كـارش داري؟  ! آيند كـه آقـا   ده تا مي،شود ميتا يكي متعرض آن. در دلها بيندازد  
آيند گوش سـفيه    زند، بيست نفر مي   آيد و حرف زشت مي     يك سفيهي سر راهش درمي     ،رود به طرف كار خيري    دارد مي . كنند مي

ن رفته بـود و بـه يـك فاعـل           يكي از اماك  يكي از افراد سرشناس همين شهر در        ! گيرند كه تو چه حقي داري جسارت كني؟       را مي 
بلند شده بود كه ايشان را بزند؛ چند دانشجو هم ديده بودنـد و ريختـه                ! كني؟ تذكر داده بود كه اين كارها چيست كه مي         منكري

مـؤمن خـدا   ، بنـدگان  »سـلطان نـصير  «يكـي از مـصاديق      . »سلطان نصير «شود   مي  اين ،بودندتأديب كرده   ادب را   بودند و اين بي   
شما وقتي يك   .  خود سلامت عمل است    »سلطان نصير «يكي از مصاديق    . كنداش را ياري مي   ها بنده خدا به وسيله اين    هستند كه 

تواند به شـما    كني و هيچ كس هم نمي     ايستي و از آن دفاع مي     كاري را انجام دهيد و هيچ ايرادي در آن نباشد محكم پاي آن مي             
 مـصاديق   ن در جامعه عزيز بود ياور دارد و       اين كه وقتي انسان مؤم    .  عزت الهي است   ،»سلطان نصير «يكي از مصاديق    . ايراد بگيرد 

  . توانيد پيدا كنيد ديگر كه شما مي
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 نـابود  باطـل  يقينـاً  شد؛ نابود باطل و آمد، حق: بگو و ؛1»زهوقًا کَانَ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلُ و زهق  الْحق جاءَ و قُلْ «: فرمايدبعد مي 
چون اين سوره از سور .  كه در اين آيه است آن به معناي هلاكت و به معناي بطلان است و به معناي خاص       »زهوق« .است نىشد

از . دانيد جاء فعل ماضي استمي. شدخواهد دهد به مشركين كه به زودي بساط شرك در هم پيچيده          مكي است و قرآن خبر مي     
دهـد بـراي آينـده       رساند، يعني انجام فعل در زمان گذشته را خبـر مـي           شته را مي  نظر علوم بلاغي گاهي فعل ماضي كه زمان گذ        

 ـ«: گوييـد در نمـاز مـي    .  انجـام شـد    گـويي  ،خواهيد بگوييد اينقدر نزديك اسـت     گويي كه شما مي   . رودنزديك به كار مي     تِامدقَقَ
قـدتقوم  «: بايـد بگـويي   . گـويي  داري دروغ مـي    :يكي بگويد .  هنوز كه نماز بسته نشده است      فعل ماضي است،  » قدقامت« ؛»وةلَالص

فعل مضارع براي زمان حال است و براي آينده و شما داريد فعل ماضي بـه                . فعل مضارع، ما نحو خوانديم، صرف خوانديم      . »الصلوه
شـما  . الوقوع استفعل قريباز نظر علوم بلاغي براي     » وةلَ الص تِامدقَقَ«اين  ! آقا جان : گوييممي. گوييد داريد دروغ مي  . بريدكار مي 

. الوقـوع اسـت    قريـب  ،يعني نزديك اسـت   . رود قضا شود   يعني دارد مي   نماز قضا شد،  ! بلند شو ! بلند شو : گوييدبه پسرتان صبح مي   
بساطتان را جمع كنيـد كـه بـه زودي          : گويد مي. )گويد مي به شرك ( ، توحيد آمد   يعني ديگر نزديك است حق بيايد      »الْحق جاءَ«
. اين آيه را به معناي فعـل ماضـي معنـا نكنيـد            . الوقوع هلاك خواهد شد   شود و زهق الباطل، باطل هم قريب      هايتان شكسته مي  بت

 شـرائط نامناسـب و      شـرائط، .  را اخـراج كننـد     )ص(خواستند پيامبر دهد چند آيه قبل كه مي     چون در همين سوره خبر از آياتي مي       
دهد و يك مقدار هم دلگرمي براي مؤمنان است كه مؤمنان دلشان گرم            رآن اين را خبر مي    ولي آيات ق  .  بود )ص(براي پيامبر  سختي

 ؛»الْباطِـلُ  و زهـق  «.  حـق رسـيد    الوقـوع گفتـه اسـت،      به لفظ قريـب    ودي وعده نصر الهي محقق خواهد شد،      باشد بدانند كه به ز    
ايـن  . ريشگي باطـل اسـت   اشاره به بي    آن ناي عام مع. بطلان است و معناي خاصش هم عرض كرديم       و   به معناي هلاكت     »زهوق«

يك آقايي آمده بود .  اساس ندارد؛ برهان و حجت نداردو بنا اصلاً باطل ريشه،. استشود هميشه همين طور آيه از مدار خارج نمي  
ته حالا ما انجيـل     گف. )ص(ها قرآن را نوشته دلش رحم آمده و داده به پيامبر          گفت كه يك مسيحي گفته كه يكي از اين كشيش         مي

: مـن گفـتم  . مبر هم آمده و به اسم قرآن تحويل مردم داده است      ا و پي  )ص(مبرارا داريم تو هم اين را داشته باش و هديه كرده به پي            
گوييد يك اين خيلي آدم احمقي بوده است كه كتاب به اين قشنگي و به اين زيبايي كه به دنيا تحدي كرده و گفته اگر راست مي

 اين را برداشته و داده به پيامبر كه         هر كس هم آمده دهانش خرد شده است،       نندش را بياوريد و هيچ كس هم نتوانسته و          سوره ما 
آوريم اما براي خودش ا كمال افتخار اين كتاب را درميبهر جا برويم . كنيم كه در دنيا بگوييم اين كتاب ماستما امروز افتخار مي

خيـل آدم نفهمـي     .  را بخوانيـد    آن  سر يك كلاس درسي باز كند و بگويد متن          آن را  كشد  لت مي خجايك كتابي را نگه داشته كه       
دار محلـه بـود و يـك آقـاي ديگـر            ماند كه يكي بگويد اديسون اين اختراعي كه كرده، اديسون مغـازه           اين مثل اين مي   ! بوده است 

زد اگـر    فرياد مـي   )ص(اگر او داده چرا وقتي كه پيامبر      : گفتم. اين آدم احمق نيست   . داده است  اسم او ثبت مي     به كرده و اختراع مي 
باطـل  ! ببينيد.  نكن ما خودمان يادت داديم     آقا زياد ادعا  : نيامد بگويد   چرا كشيش در   ، يك سوره مثل اين بياوريد     گوييدراست مي 

 خبِيثَـةٍ  کَـشجرةٍ  خبِيثَـةٍ  لِمـةٍ کَ و مثـلُ  «: فرمايـد اين كه قرآن مي   .  منطقش همين است   همين است فوتش كنيد غبار شده است،      

ثَّتتقِ مِن اجضِالاَ فَوا را مارٍ مِن لَهمتري ببريـد    50شما يك درخت    . ريشه است  عين درخت بي   ،قراري ندارد باطل   اصلاً   ؛2»قَر 
درختي كه انـدازه قامـت      اما يك   . كند پايين آيد پرتش مي  يك نسيم مي  . بعد در يك متري زمين خاك هم بريزيد كنارش بايستد         

ايـن آيـه    . رودبينيد امـا از جـا درنمـي       شود؛ آسيب مي   كج راست مي  . خود درخت ريشه در زمين دارد، طوفان هم حريفش نيست         
  . ريشگي باطل دارداشاره به بي

          و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين 
 
 
 

                                                 
  81 اسراء ايه -1
  26 ابراهيم آيه -2
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:اتكلم  
َرتعور فروزان و شعله: س  لِفَتنزديك شود: اُز  َضَرتَآماده كرده است: اح  
  شوند پنهان مي:الكُنَّس  كند  حركت مي:ارِٰالجو  شوند گردند، پنهان مي باز مي: الخُْنَّسِ
سعسكين  پشت كند و به آخر برسد: عطاعٍ  والامقام: مفرمانبردار: م  
  رويد مي: تَذْهبون  بخيل: ضَنين           ديوانه  : مجنُون
  سوره مباركه الانفطار  خواهيد نمي: ما تَشاؤوُنَ  به راه راست رود: يستَقيم
  فرو ريزد، پراكنده شود: اِنْتَثَرتَ  تارگانس): كوكب: م(كَواكِب   شكافته شود: اِنْفَطَرتَ
َرتُشكافته شود: فج  َثِرتعقَٰما  زير و رو شود: بتمآنچه را از قبل فرستاده : د  
َآنچه را براي بعد گذاشته: اخََّرت  بخشنده، بزرگوار: كَريم  مغرور ساخت تو را، غافل ساخت: غَرَّك  

اعضاء و جوارح تو را منظم كنـار هـم          : ركَّبك  پس معتدل و هماهنگ كرد: فعَدلكَ
  قرار داد

  والامقام و بلند مرتبه : اماًٰكِر

  نيكان: اَبرار  نويسندگان: تِبينٰكا  فرشتگان مأمور ضبط اعمال: ظينفِٰحا
  امروز: يؤمئِذٍ  ) بر انجام كاري(توانايي ندارد : تمَلكِٰلا  پنهان: ئِبٰغا

  وزن كنند : لواٰاَكْتا  سوره مباركه المطفّفين  كار، فرمان: الاَمرْ
  شوند برانگيخته مي: مبعوثُون  ارندگذ كم مي: يخسِْروُن  گيرند كامل مي: يستَوفون

  متجاوز: معتَد  كتاب نامه اعمال: سجِين  بدكاران: رٰفجُا
  )زنگ(زنگار : انَٰر  ها افسانه: اَساطير  گناهكار: اَثيم
مكان بـالا و مرتفـع، بـالاترين درجـه          : عِلّيين  نيكان: ارٰالاَبر

  بهشت
  رقم زده شده، قطعي : مرْقُوم

رِفَطراوت و نشاطي كـه در چهـره ظـاهر          : نَضْرَة  شناسي بيني، مي يم: تع
  گردد مي

  شراب خالص: رحيق

  پيشي گيرند، سبقت گيرند: فِسٰيتَنا  ماده خوشبو: مشِكْ  در بسته، پلمپ شده: مخْتُوم
  خنديدند مي: يضحْكون   برترين شراب بهشتي:  تسَنيم  آميخته: اجهٰمِز

اره مـورد تمـسخر قـرار       بـا اش ـ  : مـزوُن ٰيتغَا
  دادند  مي

  سوره مباركه انشقاق  آيا پاداش خود را گرفتند؟ : ثُوب هل

بشكافد: اِنشَْقَّت  فرمان برد: اذَِنَت  قَّتسزاوار است: ح  
تدگسترده گردد: م  بيرون افكنده : اَلْقَت  شود خالي مي: تخََلَّت  
  پس او را ملاقات خواهي كرد: قيهٰفمَلا  اي رنج برنده: حدِٰكا  بارهاي سنگين خود را: اثَْقالَها
ه  داده شد: اوُتِيمينِهِ  نامه عملش: كِتاببه دست راستش: بِي  
  گردد باز مي: ينْقَلِب  آساني: يسيراً  حسابرسي شود: سبٰيحا
  پشت سرش: وراءظَهرِه  شاد: مسرُوراً  )همسر و فرزند(خانواده : اَهلِ
دوراًيواثُبعيراً  زند كه هلاك شدم فرياد مي: عور لَنْ  آتش سوزان: سحكند هرگز بازگشت نمي: ي  

ــفقَ ــه  : شَ ــه شــدن روشــنايي روز ب آميخت
  تاريكي شب

  كامل شود : أتَّسقَ  ها جمع كردن پراكنده: وسق

آينه شما دائمـاً از     هر  : لَتَرْكَبنَّ طَبقاً عنْ طَبق     قرار دادن چيزي روي چيز ديگري : طَبق
حـالات  (شـويد     حالي بـه حـالي منتقـل مـي        

  )گوناگون انسان

  داناتر: اَعلَم

  برجها: البروُج  سوره مباركه بروج  )در دل(دارند  پنهان مي: يوعون
  حفره، گودال: الاخَْدود  نامي از نامهاي قيامت، گواهي شده: مشْهود  وعده داده شده: اَلموعود
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قُودوا  زا، شعله  ده آتشما: وَانَقمنـسبت بـه    (هـيچ ايـرادي نداشـتند       : م
  ، خشمگين نبودند)مؤمنان

  شكنجه كردند: فَتَنُوا

طْشدئُِ  گرفتن قهرآميز: ببل بار پديد آورد: يال  اوَكننده، انجام دهنده: فع  
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